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كتاب در 94 صفحه، متن و تصوير سند به فارسى با توضيحاتى به زبان 
گرجى حدود نيم قرن پيش، در سال 1961، در تفليس به چاپ رسيده است.

در آرشيو دولتى تاريخ گرجستان، ميليون ها برگ سند نگهدارى مى شود 
كه بر اساس موضوع و دوره ى تاريخى در مجموعه هاى (fond) بزرگى 
نگهدارى مى شوند. زبان اين اسناد گرجى، روسى، فارسى و تركى است.

دارند.  قرار  فارسى  اسناد   (collection) مجموعه  در  فارسى  اسناد 
كرده اند.  طبقه بندى  را  اسناد   اين  جيكيا،  سرگئى  و  پوتوريدزه  ولاديمير 

اسناد فارسى ديگرى نيز در مجموعه هاى ديگر وجود دارد. 
اسناد اين كتاب، متعلق به قرون 16 تا اوايل 20 و در زمينه هاى اجتماعى، 
سياسى و حكومتى است كه از جنبه هاى تاريخى و سندشناسى درخور تأمل 
داخلى  امور  اداره ى  ايران،  مركزى  دولت  فرمانروايان  زمان،  آن  در  است. 
گرجستان و نيز اجراى فرامين و احكام خود را به واليان گرجى محول مى كردند. 
ايران  شاهان  فرمان هاى  و  حكم ها  به  بيشتر  گرجى  ايران شناسان 
شرق  ايالات  از  ـ   Kakht كاخت/   و   Kartel كارتل/   حاكمان  به 
قراباغ،  شروان،  گنجه،  ايروان،  مانند  قفقاز،  محلى  خانات  و  ـ  گرجستان 
تالش، دربند و ... توجه داشتند. دكتر ان. مار/ N. Marr برخى از اين 
 N. Smirnov /اسناد ـ فرمان هاى شاهان ايران ـ را كه ن. اسميرنف
و جى. گايبوف/ J. Gaybov ترجمه كرده بودند، در سال 1936 انتشار 
او  از  پس  و   M. Khubua خوبوا/  م.  كوشش  به  بعد،  سال ها  داد. 
ادامه  ايران  شاهان  فرمان هاى  انتشار  به   V. Puturidze پوتوريدزه/ 

دادند. 
بررسى ها  در  مهمى  جايگاه  مى شوند،  خوانده  سلطانيات  كه  اسناد  اين   
پرارزشى  اطلاعات  مى توان  آن ها  كمك  به  دارند.  تاريخى  مطالعات  و 
درباره ى شيوه ى مكاتبات ديوانى، ثبت آن ها، اصطلاحات ديوانى، مالى 
و اجتماعى بدست آورد. مضمون فرامين و احكام شاهان صفوى راجع به 
واگذارى املاك، انتصابات، اعطاى مقامات حكومتى، دستورات جنگى و 

غيره است. 
هرچند بسيارى از اين اسناد از گزند روزگار در امان نمانده، اما توجه دولت 
و  اسناد  بررسى  و  آورى  جمع  به  حاكميت  اوان  همان  از  سوسياليستى 
كتاب هاى خطى هرچه كه بوده باشد، سبب باقى ماندن بخشى از ميراث 
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مكتوب ما ايرانيان و روشن تر شدن چگونگى مناسبات سياسى و اجتماعى 
در دورانى است كه قفقاز در حاكميت ايران قرار داشته است.

ـ  كتاب  اين  مقدمه ى  در  ـ  روسى  دانشمندان  نوشته ى  به  حال،  هر  به 
مجموعه ى بزرگي از نسخه هاي خطي و اسناد اصل و يا رونويسى شده، 
همچنان در آن سرزمين نگهدارى مى شود.  شامل اسناد تاريخي ايران، 
از مهم ترين اين اسناد و منابع، بخشى درباره ى  تاريخ گرجستان و قفقاز 
آكادمي  خطي  نسخ  انستيتوي  در  كه  است  صفويان  حاكميت  دوران  در 
آرشيو  و  گرجستان)  دولتي  موزه ى  خطي  نسخه هاي  (بخشِ  گرجستان 

تاريخ مركزي دولتي گرجستان، نگهداري مي شوند. 
 37 شامل  ايران،  تاريخي  اسناد  از  كوچكي  مجموعه ا ي  حاضر،  كتاب 
تاريخ  انستيتوي  كتابخانه  آن،  نگهدارى  مكان  كه  است  حكم  و  فرمان 
مجموعه،  اين  تاريخ دار  سند  قديمي ترين  است.  گرجستان  علوم  آكادمي 

فرمان شاه طهماسب اول، مورخ  1541م است. 
گردآوردنده اين اسناد تاريخي، در مقدمه كتاب كه به زبان روسى نوشته شده 
است چنين آورده: اسناد تاريخي ايران كه در اين مجموعه نگهداري مي شوند، 
مختلف و متنوع اند. در اين مجموعه ها، فرامين شاهان ايراني و احكام خوانين 
نيمه مستقل قفقازي و گرجي همچنين اوراقِ تملك و دارايي هاى حاكمان 
گرجي نيز به چشم مى خورد. به عقيده ى نويسنده، بخش عمده ى اين اسناد، 
دولتي  مركزي  تاريخ  آرشيو  در  شده،  رونويسى  نسخه هاي  هستند.  اصل 
نگهداري مي شوند. از اين مجموعه ها، مجموعه  ارزشمندى از اسناد رونويسى 
شده مربوط به گرجستان، ارمنستان، ايران و عثمانى وجود دارد كه در اوايل 
موارد  اكثر  در  ايراني،  اسناد  رونوشت هاى  است.  گرفته  انجام  نوزدهم  قرن 
با مركب ايراني و خط خواناي نستعليق  نوشته شده اند و به آساني خوانده 

مي شوند، اما در صحت آن ها ترديد است.
دومين مجموعه، اسناد سياسى ايران، در سده هاى يازدهم تا اوايل سده ى 
سيزدهم هجرى قمرى، در ارتباط با داغستان است. آخرين فرمانِ اين 
هجري   1220 سال  ربيع الثاني  در  قاجار  شاه  فتحعلي  فرمان  مجموعه، 
است. در پاره اي موارد، به خاطر ناقص بودن متن اصلي يا به دلايل ديگر، 

نسخه برداري مغلوط است. 
مجموعه كوچكي نيز در كتابخانه انستيتوي تاريخ آكادمي علوم گرجستان 
وجود دارد كه در سال 1935 از نخجوان به دست آمده است. برخى از اين اسناد 
كه در خانواده هاي زمينداران گرجي و يا افراد ديگر نگهدارى مى شده است، 
به خانواده هاي زميندار گرجي، كاتوليك ها، مالكان ارمني، حاكمان داغستاني و 
ديگران مربوط مى شود، اما در مجموع، از جنبه ى تاريخى، موضوع اين اسناد، 

روابط دولت مركزى صفوى با ايالات سرحدى خود، در قفقاز است.
در اين فرمان ها، گاه به حقوق سالانه حاكمان، تيولداران گرجي و يا به مواجب 
سربازان و نيروهاى وفادار به شاه اشاره  شده است. اين اسناد گوياي آن است 
كه شاه عباس اول و شاه صفي اول، براى تأمين امنيت در مرزهاي شمال 
باشند.  داشته  داغستان  با  غيرخشونت آميزى  سياست  مى كوشيدند  غربى، 
اهميت اين مجموعه اسناد، گذشته از جنبه ى تاريخى آن كه به روابط مركز با 
ايالات مرزى مربوط مى شود، موضوعاتي درخور تحقيق و پژوهش در زمينه ى  

سندشناسي ايراني در سده هاى دهم و سيزدهم هجرى قمرى است. براى 
محكم و اغلب بدون  نمونه، كاغذ نوشتن فرامين، سفيد و نازك اما نسبتاً 
واترمارك و از جنس كاغذ معروف به شرقي است. اين فرامين، در قاب هايى 
قرار داده مى شده كه هدف از آن، به گفته آ. د. پاپازيان، پيشگيري از لوله شدن 
يا درهم پيچيده شدن متن فرمان بوده است. اندازه و قطع اين فرامين به طور 
متوسط 16×38 سانتي متر در نظر گرفته مى شده است. اين احكام و فرامين 
با تذهيب هاى بسيار زيبا تزيين شده است. كار تزيين سند ميان خطاط و 
تذهيب كار تقسيم مى شد. بعد از نوشتن متن فارسى، بيشتر به سبك رايج نسخ 
فارسى انجام مى گرفت. گرچه تزيين فرامين و احكام فارسى بيشتر به سبك 
رايج تزيينات نسخه هاى خطى فارسى انجام مى شد، اما برخى اسناد سبك 

تزيين منحصر به فردى دارند.
از  فرمان،  كاغذ  گاه  اما  است،  صفحه  يك  روي  بر  اغلب  فرمان ها  متن 
چندين تكه با دقت به هم چسبانده شده، ساخته مى شده است. احكام و 
فرامين شاهان صفوى، معمولاً مزين به نقش و نگارهاي فراوانى از گل و 
گياه با رنگ هاي طلايي و آبي، سرخ و سبز رنگ است. مهر شاهي نيز  با 
نقش و نگارهايي كه با همان رنگ ها تزيين مى شده اند، احاطه مى گرديده 
است. اين فرامين هميشه با ياد خدا و بيشتر ، به صورت اختصارى «هو» 
آغاز مي شود كه در بالاي حاشيه ي بالايي نوشته مي شده است. تشخيص 
نوشته  طلايي  زمينه ي  روي  طلايي  رنگ  با  كه  هنگامي  عبارت،  اين 
علي»  يا  محمد،  اغلب، «يا  هو،  كلمه  با  همراه  است.  دشوار  باشد،  شده 
و «الملك الله» نيز مى آمده است. در بعضي فرمان ها، در زير كلمه هو، 
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اسناد تاريخي ايران در كتابخانه ى انستيتوي تاريخ آكادمي علوم گرجستان

و   تركي «سيوز  لغت  با  همراه  شاه  نام  كه  نشانه اي  حرف  شاه،  طغراي 
ميز» در آن قرار دارد، نوشته مي شده است.

بر اساس بررسى هاى آ. د. پاپازيان، در فرامين شاهان صفوي كه براساس 
اسلوب پيشينيان ـ پدر يا پدربزرگ ـ ايشان ارسال مي گشت، در جاي خالي 
مناسب و كوچكي از متن، در قسمت بالايي سند، سمت راست مُهر شاهي، 
در كنار آخرين ياد آوري، به نشانه ي احترام زياد، در ذيل نام آن ها، با جوهر 
قرمز، دعاي خير نوشته مي شده است. مكان سجع مهر شاهي كه نام شاه 
نيز در آن ذكر شده، در بالاي متن فرمان قرار دارد. اين رسم، در مكاتبات 
شاهان ديگر سلسله هاى پيشين ايران، بدين گونه نبوده است. در احكام و 
فرامين صفوي، متن فرمان با اين عبارت آغاز مي شود: «فرمان همايون 

شد» يا «فرمان همايون شرف نفاذ يافت» يا «حكم جهانمطاع شد».
در فرامين و احكامى كه در اين كتاب آمده، هيچ گاه امضايي كه جايگزين 
مُهر باشد، به چشم نمى خورد. لازم به تذكر است كه در فرامين صفوي، 
به مكان نشر فرمان اشاره نمي شود. تقريباً هميشه در پايان همه فرامين، 
يك علامت طغرا قرار دارد. اما در برخي فرامين به جاي اين نوشته، يا 
قبل از آن، اين عبارت افزوده شده: «هو حسب الامر الاعلي». در پشت 
برگ برخي از فرامين به جاي نوشته مورد اشاره، عبارت «المشافهه العليه 

العاليه» قرار دارد و ضميمه ي آن مُهر اعتماد الدوله است.
و  مربوطه  يادداشت هاى  مى شد.  ثبت  منظمى  صورت  به  اسناد  اين 

مهرهاى ثبت كنندگان در پشت هر سند مى آمد.
بررسى و مطالعه اين اسناد بسيارى از مسائل و ناگفته هاى مناسبت هاى تاريخى 

با  ولايات،  حاكمان  و  مركزى  دولت  متقابل  انتظارات  و  گرجستان  و  ايران 
فعاليت هاى دستگاه هاى نظارتى ايران در گرجستان، وظايف ماموران و صاحب 
منصبان در آن ولايت را نشان مى دهد. نحوه ى انتشار اسناد به گونه اى است 
كه متن اصلى هر سند، به همان زبان و با رسم الخط اصلى سند چاپ شده، اما 
ترجمه و زيرنويس ها به زبان  گرجى است. ترتيب قرار گرفتن اسناد نيز بر اساس 
سال صدور آن است. نويسنده مقدمه، در پايان مى افزايد تنها بخش كوچكي از 
مجموعه اسناد فارسي موجود در گرجستان تا كنون به چاپ رسيده است. از اين 

مجموعه اسناد كتاب هايى چاپ شده است كه برخى از آن ها  عبارتند از:
خاورميانه براساس  اسناد و فرامين با همكارى ج. گايبوف. از سري ياد 

بود يو. انِ. مار. 1936، تفليس.
ميلادى،  نوزده  تا  هفده  سده هاى  نخجوان  خطي  نسخه هاي  و  اسناد   
ترجمه و شرح از ك. انِ.  اسميرنف و ج. گايبف، ويراستار يو. انِ. مار، 

تفليس، 1936.
 مجموعه فرامين و دستورات ايراني موزه گرجستان، ام. خوبو، انتشارات 

آكادمي علوم گرجستان اتحاد جماهير شوروي، تفليس 1949.

سى و چهار سندى كه در اين كتاب آمده، همگى به دوره صفوى تعلق 
ق  الثانى 948  جمادى  طهماسب، 25  شاه  از  سند  نخستين  تاريخ  دارد. 

است و آخرين آن ها از شاه عباس، 1075 است. 
موضوع اين اسناد به ترتيب عبارت است از:

(1)
هو االله سبحانه

بـ[سم  االله الرحمن الرحيم]
يا محمد [ياعلي]

ابوالمظفر طهماسب بهادر سيوزوميز
[درينوقت مرحمت بيدريغ شاهي] شامل حال دولتمآب سعادت نصاب سراج الدين 
بيك و معين الدين اخوه و  مولانا عطا االله فرموده ماليه اراضي شلتوك كاري و 
باغات و ... ... جانوغ (؟) من اعمال ولايات شيروانات بموجبي كه حسب الاحكام 
حكام سابقه بديشان مسلم بود دانسته بسيورغال ابدي ايشان بموجبي ضمن 
ارزاني داشتيم حكام وعمال ومتصديان امور ديواني و تيولداران محال مذكوره 
حسب المسطور مقرر دانسته بعلت مالوجهات و اخراجات بهر اسم و رسم كه باشد 
سوالي ننمايند و قلم و قدم كوتاه و كشيده دارند و پيرامون ... مذكور نكردند و 
رعايت و مراقبت واجب و لازم دانسته هرساله نشان و پروانچه ... نطلبند تحريرا 

في 25 شهر جمادي الثاني سنه 948 

(2)
امير  باسم  سواد الاصل رقم شاه عباس   

حمزه خان اوسمى
الملك الله

[مهر]
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بنده شاه ولايت
عباس

فرمان همايون شد آنكه ايالت و حكومت پناه عمدة الحكام الكرام كمال 
الاياله امير حمزه خان اوسمي حاكم دربند بعنايات بلاغيات شاهانه و نوازشات 
بلانهايات پادشاهانه مفتخر و سرافراز معزّز و ممتاز كشته بداند كه چون ايالت 
پناه بجهة اخلاص و يكجهتي كه برين دودمان ولايت نشان دارد دشمن 
بسيار بهم رسانيده قاعده آن است كه قافله از هر طرف خواه از مردم داغستان 
و خواه ازينجانب بر دربند آيند بدرون شهر نكذاشته دروازه ها را به غازيان عظام 
و مردم خود سپارد كه در هر دروازه چند نفر از غازيان قزلباش1 و چند نفر از 
مردم آن ايالت پناه بوده محافظت نمايند كه تا مهمات قلعه شماخي قرار يابد و 
بدست درآيد احتياط واجب و لازم است و آن ايالت پناه نيز مردم اعتمادي خود 
را در آنجا كذاشته خود متوجه در كاه معلي شود كه در باب مهمات آنحدود 
داغستان بهر چه صلاح داند بدانقاعده به عمل آوريم كه اعتماد نواب همايون 
درين سرحد بقول آن عاليجاه است و مهمات شيروان خصوصاً سرحد دربند و 
مسكور2 و قبه و قلهان و آن حوالي و داغستان را بصلاح او قرار دهيم آن ايالت 
پناه يكرنكي خود را به عمل آورده تقصير ننموده روي او سفيد و انشا االله تعالي 
بنوعي او را تربيت فرمائيم كه مزيدي بر آن متصوّر نباشد و در مهمات خود 
مردانه بوده تا هنگام شرف بساطبوسي روزبروز حقايق حالات عرضه داشت 
نمايد و بهمه جهتي به شفقت بيدريغ شاهي واثق و اميدوار باشد تحريرا في  

شهر محرم الحرام سنه 1016   

(3)
الملك الله

فرمان همايون شد آنكه در ينوقت بنابر عنايت بيغايت شاهانه درباره زبدة 
المسيحيه ملك نظر و اخلاص و دولتخواهي و شاهي سواني او ملكي و 
پيشواي سنقرآباد من اعمال قراباغ را بدو مرجوع فرموديم كدخدايان و رعايا 
سنقرآباد از ابتداء سه ماهه قوي ئيل ملك مشار اليه را ملك و ريش سفيد 
خود دانسته از سخن و صلاح حسابي او بيرون نروند و بيوقوف و شعور او 
داد و سـ[تد] ننمايند و توجيهات را بمهر او معتبر دانسته لوازم امر مذكور را 
مخصوص او شناسند داروغه سنقر آباد حسب المسطور مقرر دانسته قضايا كه 
در ميانه رعايا آنجا واقع شود در حضور ملك مذكور پرسش نموده جريمه 
فراخور كناه و استطاعت مجرم بازيافت نمايند و بيوقوف او دخل در پرسش 
قضايا ننمايند درينباب قدغن دانسته از فرموده تخلف نورزند و هر ساله حكم 
مجدد طلب ندارند و رسوم امر مذكور را موافق معمول قديم بدو متعلق دانسته 
رسانند و چون بتوقيع  وفيع منيع اشرف رسد اعتماد نمايند تحريرا في جمادي 

الاول سنه ست عشر و الف من الهجرة 

(4)
هو

الملك الله
فرمان همايون شد، آنكه چون رعاياء قريه مركت من اعمال الكاء مرند بعرض 
رسانيدند كه جمعي از رعاياء قريه مزبور سركار ايشان كه رعيت الاصل قريه 
مزكور اند بتفصيل ضمن متفرق شده در محال ديگر مي باشند و بدينجهت قريه 
مذكور از حليه معموري عاري مانده و استدعاي حكم همايون در باب جمع 
نمودن رعاياء متفرقه نمودند بنابرين مقرر فرموديم كه هر كاه رعاياء مذكوره ظهر 
رعيت الاصل قريه مزبور باشند در هر جا و هر محل باشند و از روي اميدواري 
تمام بجا و مقام اصلي و وطن مالوف خود آمده بزرا[عت] و عمارت و آباداني قيام 
نمايند و در محل ديكر بخلاف قول3  عالي كه دوازده سال است توقف ننمايند 
و هيچ آفريده خصوصاً حميد برادر شاطر محمد امين مانع آوردن و جمع نمودن 
رعايا نشده كذارند كه ملازمان امارت و حكومت پناه شاهنظر سلطان باييردلو 
حاكم الكاء مزبور رعيت متفرقه را جمع نمايند بعهده حكام و تيولداران كل و جز و 
سيما حاكم دارالسلطنه تبريز كه درينباب امداد بتقديم رسانند و مجال تمرد احدي 

ندهند درينباب قدغن دانند تحريرا في شهر رمضان مبارك سنه 1020

(5)
سواد الاصل از شاه عباس من عنوان الكتاب باسم رستم خان

الملك الله
[مهر]

بنده شاه ولايت
عباس

فرمان همايون شد آنكه ايالت و حكومت پناه عمدة الحكام الكرام نظاما الايالة 
و الاقبال رستم خان بعنايت بلاغايات شاهانه و نوازشات بلانهايات پادشاهانه 
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معزز و ممتاز و سرافراز كشته توجه خاطر دريا مقاطر اشرف درباره خود بدرجه 
كمال تصور نموده اند بداند كه پيوسته خمير منير كيميا تأثير نواب كامياب 
همايون باستفسار احوال آن  عمدة الحكام الكرام مصروف است كه چونست و 
چه حال دارد مي يابد كه بهمه جهتي بتوجهات بيدريغ مستظهر و اميدوار بوده 
روز بروز چكونكي حالات خود را با حاجات و ملتمساني كه داشته باشد عرضه 
داشت پاية سرير خلاف مصير كرداند كه بعزّ انجاح و شرف اسعاف مقرون 
فرمائيم و خاطر من كلّ الوجوه جمع دارد كه در اين سال بدولت اقبال درين 
حدود قشلاق ميفرمائيم و مهمات بر حسب ارادة مدعاء احباء دولت بيزوال 
است در ازياد مواد اخلاص و يكجهتي كوشيده در زيارت تقصير نه نمايند و در 

عهده شناسند تحريرا في شهر رمضان و المبارك سنه 1026

(6)
فرمان همايون شد آنكه در ينوقت بنابر شفقت بيغايت شاهانه دربارة رفعت 
پناهان زال بيك و كيو بيك ولدان كورام اغلي كرجي از ابتداء سچقان ئيل 
الكا و محال متعلقه بكورام اغلي را كه از قديم الايام بديشان تعلق داشت 
بدستور بموجب4 التحرير شفقت و مرجعت فرموده ارزاني داشتيم رعايا محال 
متعلقه بايشان در هر جا و هر محال بوده باشند و بجا و مقام خود آمده بنوعي 
كه  هميشه با كورام اغلي سلوك مينموده باشند و بهمانقاعده با ايشان سلوك 
نمايند5 اطاعت و انقياد حسابي بجاي آورند ايالت و سلطنت پناه شوكت و 
حشمت دستكاه خلف السلاطين كيان الايالة و اقبال فرزندي سميون خان 
حاكم كارتيل و وكالت و رفعت پناه موراو بيك بموجب مسطور مقرر عالي 

امداد و اعانت حسابي رفعت پناهين مشاراليه بتقديم رسانند6 درين باب [قدغن 
دانسته] هر ساله حكم مجدد نطلبند تحريرا في شهر صفر 1029

محل مهر وزير محل مهر شاه عباس  

(7)
فرمان همايون شد آنكه ا يالت و سلطنت پناه شوكت و حشمت دستگاه 
عاليجاه خلف السلاطين العظام نظاما للاياله و السلطنه و العز و الاقبال 
و  نوازشات  بوفور  كارتيل  كرجستان  ولايت  والي  خان  سميون  فرزندي 
مراحم بيكران شاهانه و صنوف نلطفات بي پايان پادشاهانه عز اختصاص 
و شرف امتياز يافته توجه خاطر عاطر اشرف بانتظام احوال و انجاح اماني 
و آمال خود بدرجه كمال تصور نموده بداند كه بنابر ازدياد شفقت و عنايت 
تمامي  بيك  عبدالغفار  دستكاه  عزت  پناه  رفعت  درباره  خسروانه  بيغايت 
مواضع و محالي را در كرجستان كارتيل بتيول اميلاخور مقرر بوده بتيول 
حكم  مضمون  بر  چون  كه  مي بايد  فرموديم  شفقت  مشاراليه  پناه  رفعت 
جهان مطاع مطلع كردد كل آنمحال را بتيول او مقرر داشته بتصرف او 
 دهد كه دانسته عنايت فرموده ايم و درينباب تقصير ننموده در عهده  داند 

تحريرا في شهر صفر ختم بالخير و الفتح و الظفر سنه 1031

(8)
حكم جهانمطاع شد آنكه چون املاك موروثي ولدان كورام بيك كرجي كه 
در الكاء كاخ بود الحال از قريه مذكور قطع شد در ... الكاء ايالت  و شوكت پناه 
سلطنت و جلالت دستكاه عاليجاهي خلف السلاطين العظام فرزندي سميون 
خان حاكم كرجستان است بدستور بتصرف ولدان مذكور داده مقرر فرموديم 
با رفعت پناه نظاما عبدالغفار بيك بوده ازو جدا نشوند رفعت پناه عبدالغفار بيك 
حسب المسطور مقرر دانسته ولدان مذكور را از خود جدا ننمايد و در عهده 

شناسد تحريرا في شهر محرم الحرام سنه 1034
محل مهر وزير محل مهر شاه عباس  

(9)
هو االله سبحانه

الملك الله
يا محمد يا علي

فرمان همايون شرف نفاذ يافت آنكه در اينوقت بنابر شفقت و عاطفت شاهانه 
درباره رفعت و وكالت پناه نظاما كيخسرو بيك و ظهور امانت و ديانت و راستي 
و كارداني مشاراليه منصب جليل القدر وكالت مخدّرات معظمة مكرمة ديدي 
فالان باو شفقت فرموده ارزاني داشتيم كه بامر مزبور و لوازم آن كماينبغي 
قيام و اقدام نموده دقيقه فوت و فرو كذاشت ننمايند مخدرات مذكوره وكالت 
و رفعت پناه مومي اليه را وكيل مطلق العنان خود دانسته لوازم امر وكالت را 
بدستوري كه در ميانة ايشان معمول و متعارف است مخصوص او دانسته 
دست او را درامر مزبور قوي و مطلق دانند و جماعت تبعة ديدي فالان بموجب 
مسطور عملنموده اصلا از سخن و صلاح حسابي او كه در باب معاملات 
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متعلقه بايشان و انتظام مهام آنسركار كويد بيرون نرفته كمال اعزاز و احترام 
و متابعت بتقديم رسانند و بيوقوف و اطلاع  وكالت پناه مزبور مدخل در داد و 
ستد ايشان ننموده آنچه امر وكالت باشد باو متعلق شناسند در اين باب قدغن 
دانسته هر ساله حكم مجدّد نطلبند و چون پروانچه بمهر اشرف رسد اعتماد 

نمايند تحريرا في شهر محرم الحرام سنه 1036

(10)
الملك الله

فرمان همايون شد آنكه رفعت پناه كيوبيك كورام اغلي بعنايات بلاغايات 
و  اخلاص  وفور  بنابر  ينوقت  در  كه  بداند  بوده  مباهى  و  مفتخر  شاهانه 
دولتخواهي رفعت پناه زال بيك شمه از مرحمت بيدريغ خسروانه شاملحال و 
كافل اماني و آمال او فرموده جا و مقام اصلي والد او را بدو شفقت فرموده او 
را بجانب كرجستان مرخص ساختيم مي بايد كه اعزاز و احترام مشاراليه بجاي 
آورده در هر باب آنچه لازمة امداد و همراهي بوده باشد بظهور رسانيده نوعي 
نمايد كه رفعت پناه مشاراليه از او راضي و شاكر بوده باشد درينباب تقصير 

ننمايند تحريرا في شهر جمادي الاول سنه 1036

(11)
فرمان همايون شد [آنكه ... الا] ماثل و الاقران ملك ...رم و 

جماعت مذكور انيسل كرجـ[ستان]
...               علي               سليمان

ابراهيم بيك   ولد...                         ...
                  ما...

بهمه ابواب مستظهر و مستمال بوده بدانند كه حقيقت اخلاص ويكرنكي ايشان 
كه هميشه بدين دودمان ولايت مكان داشته اند بر نواب همايون ما ظاهر است 
مي بايد كه اخلاص و يكرنكي قديم را منظور داشته با... ملك مذكور ...م ... ... 
... قيام و اقدام نمايند كه عنقريب ساخت آنملك مضرب سرادقات ... و جلال 
ميكردد و ل....  ... ...ت و دولتخواهي بنوازشات بيدريغ خسروانه ممتاز و سرافراز 
خواهد فرمو[د] در مراسم يكرنكي و يكجهتي كوشيده بمراحم و عنايات شاهانه 
اميدوار باشند در اينباب تقصير ننمايند و از ...داري متوجه دركاه عالم پناه كردند و 

در عهده دانند تحريرا في شهر جمادي الاول سنه 1042

(12)
بسم االله الرحمن الرحيم

يا محمد يا علي
*جدّ بزركوارم طاب ثراه 

*شاه بابا ام اناراالله برهانه    
  [تغرا]

المومنين من [عبداالله]
ابوالمظفر صفي... بهادر

الصفوي الموسوي الحسيني سيوزوميز

علي حسن موسي حسين علي محمد
جعفر موسي محمد علي حسن محمد

چون ازمضمون نشان نواب كيتي ستان فردوس مكـ[اني] ... بتاريخ شهر 
مكان  جنت  خاقان  اعليحـ[ضرت]  فرمان  بامضاي   1021 سنه  رمضان 
دو  يكتومان و  مبلغ  شد كه  مستفاد  معلوم و  كشته  صادر  آشياني  عليين 
هزار و هفتصد و هشتاد و هفت دينار [تبريزي] از بابت متوجهات جماعت 

مذكور ذيل كج ساكن نخجوان

. ــــــــــــــــــــــ
باسم االله يار و احمد و 

خليفه
و شركا

4840 دينار

 . ــــــــــــــــــــــــ
 باسم االله يار ركن الدين    

رحمن و سعادت يار و 
عبدالكريم و شركا ...

5307 دينار

. ـــــــــــــــــــــــ
 باسم االله يار ... اسكندر             

قرامانلو...
جمع شده 

2640  دينار

بهجت آنكه از قديم الايام سپاهي و سپاهي زاده بوده اند بمعافي و يساقي 
... طلبي ازيشان نميكرده اند و از دفتر لشكر ظفر اثر تصديق نموده اند كه 

در سنوات برينموجب مرد به يساقها آورده بخدمات قيام نموده اند
. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه در سنواة مذكور به يساق آمده اسامي بقلم داده اند
                                                    74 نفر

لوي ئيل
فتح ايروان سنه 1013
كه بمدد سيبه و غيره

آمده اند باسم ميرزا بيك
و غيره
74 نفر

ييلان ئيل
آمدن جغال سردار رومي سنه 

1014 بموجب
رقم نواب فردوس آشيان 

كيتي ستاني بمحصل
شاهويردي يساول كج باسم 

امرعلي و غيره
بتاريخ 12 شهر محرم سنه 

مذكور
5 نفر

يونت ئيل
فتح قلعه كنجه بمحصل 

ايضا بتاريخ
شهر ربيع الاول سنه 1015 

باسم امر علي
و غيره
4 نفر

قوي ئيل
فتح قلعة شماخي بتاريخ 

15
شهر صفر سنه 1016 
باسم ميرزا خان و غيره

5 نفر

ايت ئيل
سفر  تبريز  كه  مراد  پاشا
سردار رومي آمده بود باسم
 تنكر يوردي و غيره بتاريخ
29 شهر شعبان سنه1019

5 نفر

تنكوز ئيل
سفر  تبريز  بتاريخ  15 
شهر شعبان  سنه 1030

باسم خضر و غيره 

5 نفر
ييلان ئيل 

و يونت ئيل سفر ثالث 
بغداد بتاريخ

15شهر ذي قعده سنه 
 1039

باسم عبدل (؟) ولد 
بدرخان و غيره

 3 نفر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .

ـــــــــــــــــ
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كه در سنوات مذكور سفر آذربيجان مقرر شده كه جماعة مذكور با حاكم 
مقصود  پناه  عمارت  ولد  بيك  بهادر  پناه  رفعت  ونوشته  باشند  نخجوان 
سلطان حاكم نخجوان در دست دارند كه در يساقهاء مذكور پنج نفر مرد 

به يساق آورده اند

اودئيـــــــــــــــــــــــــل
و بارس ئيل سفر اول كرجستان                
جماعت ساكن نخجوان با مرحوم            
دلو محمد و عمارت پناه مقصود                     
سلطان به  يساق آمده اند                     

يونت ئيـــــــــــــــــــــــل
جنك خليل پاشا با حاكم نخجوان         

بوده ان

توشقان ئيـــــــــــــــــــــــــل
و لوي ئيل سفر ثاني كرجستاني حاكم
نخجوان و جماعة  بدستور  مقرر شد
كه  با  مرحوم  پير  بوداق  خان  در

آذربيجان باشند
اود ئيـــــــــــــــــــــــــــــل
و بارس  ئيل  سفر   كرجستان   جنك
با حاكم نخجوان مقرر  شده  كه  قلعه

... را محاصره نمايند

 و در ايت ئيل سفر قندهار وسجقان ئيل سفر اول بغداد مقرر نشد كه 
يساقي آذربيجان به مذكور آيند و درتخاقوي ئيل سفر كرجستاني ايشان 
نوشته ... و رفعت و اقبال پناه عاليجاه مقرب الحضرت العليه العاليه رستم 
بيك سپهسالار در دست دارند كه در سفر مذكور پنج نفر مرد از جماعة 
رسانيده  بتقديم  جانسپاري  و  خدمات  غيره  و  علي  محمد  باسم  مزبور 

تقصيري ازيشان واقع نشده ...
جماعت  شاملحال  پادشاهانه  بينهايت  مرحمت  و  شاهانه  بيغايت  شفقت 
مذكوره ضمن [و] اولاد ايشان فرموده مقرر نموديم كه مستوفيان عظام 
مضاميـ[ن] نشان كه درينباب شرف صدور يافته قدوه شناسد و جماعت 
و  مسلمي  و  المعافي  دفاتر  در  استمرار  نهج  و  سابق  بدستور  را  مذكوره 
يكدينار  قرااولوس  بعلت  و  دانند  مستثني  و  موضوع  نموده  عمل  يساقي 
و يك من بار بديشان حواله و اطلاق ننمايند جماعت مذكور در هر جار 
و يساقي كه واقـ[ع شود] يساقي خود را بخدمات مرجوعه قيام و اقدام 
نخجوان  و  قرااولوس  تيولداران  و  حكام  دهند  لشكرنويس  بقلم  نموده 
بعلت مال قرا[اولوس] طلب و توقعي ننموده مزاحمت نرسانند كه جماعت 
قدغن  باب  درين  نمايند  اشتغال  بسپاهيكري  بوده  الحال  مرفه  مذكور 
دانسته از فرمـ[وده] تخـ[لف نورزند و] هر ساله نشان مجدد طلب ندارند 
حسب  كج  خصوصا  الوسات  و  ايل  سرخيلان  و  توشمالان  و  كلانتران 
المسطور مقرر دانسته از مضمون نشان همايون در [نكذرند... هر كاه] اين 
نشان بتوقيع وفيع منيع اشرف اقدس اعلي مزين و مجلي كردد اعتماد 

نمايند تحريرا في شهر رجب الموجب سنه [1043]

(13)
ولد  كرجي  كيوبيك  پناه  رفعت  ينولا  در  چون  آنكه  شد  همايون  فرمان 
كورام بيك از راه اخلاص و يكجهتي بدركاه جهان پناه آمده حكم نواب 
خاقاني جمجاه فردوس مكان جنت آشيان كيتي ستاني را ابراز نمود كه 
املاك موروثي كه كورام بيك مذكور در كرجستان كاخت دارد باو شفقت 
فرموده بوده اند در اين باب استدعاي امضاي نواب كامياب اشرف اقدس 

همايون ما نمود بنابر شفقت بلا نهايات شاهي ومراحم7 بلاغايت پادشاهي 
درباره مشار اليه املاك موروثي اولاد كورام بيك مزبور را8 بدو شفقت9 
و مرحمت فرموده ارزاني داشتيم و مقرر فرموديم كه نزد سلطنت و ايالت 
پناه حشمت و جلالت دستكاه عاليجاه خلف السلاطين العظام ... للسلطنه 
و الاقبال اخوي ام رستم خان رفته حسب الصلاح سلطنت پناه مومي اليه 
ظاهر  را  خود  دولتخواهي  و  جانسپاري  آثار  نموده  اقدام  و  قيام  بخدمات 
سازد بيدريغ خسروانه بهره مند ميفرمايم درين باب قدغن دانند تحريرا في 

شهر رمضان المبارك سنه 1044
محل مهر شاه صفي

سواد مطابق اصل است قلمي نموده ام اخوند قورچي باشي زاده

(14)
الملك [الله]

فرمان همايون شد آنكه رفعت و معالي پناه نظاما كيخسرو بيك بشفقت 
پناه  شوكت  سلطنت  و  ايالت  كه  بداند  كشته  سرافراز  و  مفتخر  شاهانه 
حشمت و جلالت دستكاه عاليجاه خلف السلاطين العظام شجاعا للسلطنه 
و الشوكه و الاقبال اخوي ام رستم خان والي كرجستانات حقيقت مردانكي 
و اخلاص ويكجهتي آن رفعت پناه  را در ينولا كه طهمورث در حوالي 
سورم شكست خورده فرار نموده بخدمت اشرف عرض نموده بود باعث 
ازياد شفقت پادشاهانه درباره آنرفعت پناه كرديد بر آن رفعت پناه و جميع 
مردم كرجستان ظاهر است كه طهمورث مذكور باعث خرابي كرجستان 
بوده و هست و دفع شر او جهت رفاهيت سكنه كرجستان بر همكي مردم 
كرجستان لازم است ميبايد كه بيشتر از پيشتر از روي اخلاص و اعتقاد 
راضي  خود  از  بتقصير  مشاراليه  عاليجاه  پناه  سلطنت  و  ايالت  خدمت  در 
نشده هر كاه من بعد اراده آمدن كرجستانات نمايد باتفاق از ناوران  و كل 
مردم كارتيل از روي اخلاص و يكجهتي در دفع و رفع  او كوشيده نوعي 
نمايند كه مردم كرجستانات از شر فتنه او آسوده خاطر كردند از هر كسي 
كه خلاف دولتخواهي ظاهر شود حقيقت را خاطر نشان ايالت  سلطنت 
پناه مشاراليه نمايد كه بهر نوع كه صلاح دولت روز افزون و رفاه حال 
سكنه آنجا داند مقرر دارد كه بعمل آورند آنچه لازمه اخلاص و يكجهتي 
بوده باشند بعمل مي بايد آورد كه حقيقت اخلاص و يكجهتي هريكرا كه 
سلطنت پناه مشاراليه بخدمت اشرف عرض نمايد او را مشمول شفقت 
خسروانه خواهيم كرد انيد درين باب قدغن دانسته در عهده شناسد تحريرا 

في شهر محرم الحرام سنه 1045

(15)
سواد من الاصل از شاه صفي من عنوان الكتاب باسم رستم خان اسمي

مهر
هست از جان غلام شاه صفي

فرمان همايون شد آنكه ايالت و شوكت پناه عمده الحكام الاكرام شجاع 
بي نهايت  عنايت  و  شاهانه  بيغايت  بشفقت  اوسمي  خان  رستم  الاياله 
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پادشاهانه معزز و ممتاز و مفتخر و سرافراز كشته  توجه خاطر اشرف را 
بارتفاع شان و اعتلاء مرتبه و مكان خود مصروف دانسته بداند كه عريضه 
اخلاص آئين كه درينولا بخدمت اشرف نوشته استدعاء مدد و كومك10 
شوكت  و  ايالت  باسم  جهانمطاع  حكم  و  رسيد  همايون  بنظر  بود  نموده 
عربخان  الاقبال  و  الايالة  نظاما  عاليجاه  دستكاه  جلالت  و  حشمت  پناه 
بيكلربيكي شيروان عز صدور يافته فرستاده باشند كه هر كاه آن ايالت 
پناه  را بمدد و كومك احتياج شود بعاليجاه مشاراليه اعلام نمايد اكر صلاح 
در رفتن خود داند تا قوشون روانه شود و الا چه مقدار لشكر كه لازم بوده 
باشد نزد آن ايالت پناه فرستد مي بايد كه بهمه جهتي توجهات بيدريغ 
باشد  داشته  كه  ملتمسات  و  حاجات  بوده  اميدوار  و  مستظهر  خسروانه 
وشرف  انجاح  بعز  نموده  مصير  خلافت  سرير  پايه  ايستادكان11  معروض 
اسعاف مقرون شناسد در [اين] باب توجه نمايد و در عهده [دانند] تحريرا 

في شهر ربيع الاول سنه 1046
حسب الامر الاعلي از قرار نوشته وزارت و اقبال پناه و حشمت و جلادت 

دستكاه عاليجاه توفيق اثاري و اعتماد الدوله عليه العاليه ... ...

... مهر... مهر... مهر
بحمد الله شده (؟) آل محمدو افوض امري الي االله21مهر علي شفيع محمد تقي     

(16)
هو

الملك الله
ديوان  كرام  عظام  مستوفيان  تصديق  از  چون  آنكه  شد  همايون  فرمان 
اعلي مستفاد شد كه مبلغ دوازده تومان از بابت مالوجهات قريه سنقرآباد 
ساروخان  ملك  و  نظر  ملك  ساله  همه  بانعام  وقراملا  كشيش  قرا  معه 
پنجاه  مبلغ  برآورد  قرار  از  و  شده اند  متوفي  بوده  مقرر  سنقرآباد  ملكان 
تومان و دو هزار دينار ميشود و از آنجمله مبلغ دوازده تومان و نه هزار 
ونود دينار بهمه ساله صفر قلي و غيره غلامان قوشچي مذكور مقرر شده 
و همه [ساله] مبلغ چهل و دو تومان و دو هزار و نهصد و ده دينار بوده 

باشد بهمه ساله طهماسب قليخان مقرر شده بود وحال بضبط وزير
صفي قلي بيك                       ... بيك ولد مشاراليه

73940 دينار                            43650    دينار
آذربايجان مقرر شده و در ينولا رعاياء قريه سنقرآباد بدركاه معلي آمده 
ملكان  ساله  همه  بانعام  مذكور  محل  كه  حيني  در  كه  داشتند  معروض 
كه  الحال  و  مينمودند  عمل  بود  و  بهست  ايشان  بود  شده  مقرر  مذكور 
و  مينمايند  پنجدينار  ديناري  قرار  از  شده  مقرر  آذربايجان  وزير  بضبط 
رعايا  ميانه  در  تفرقكي  نهايت  رهكذر  ازين  و  نيست  قابل  بود  و  بهست 
واقع شده و استدعاء پروانچه اشرف در باب جمع نمودن  رعايا و هست 
و بود نمودن محل مذكور نمودند و بر طبق مدعاي خود نوشته وزارت 
و رفعت پناه عزت و معالي دستكاه آصفي صدرا محمدا وزير آذربايجان 
ابراز نمودند كه طلب ديوان از ابتداء تنكوز ئيل بغايت اود ئيل بقرار هر 

ساله مبلغ چهل و دو هزار نهصد و ده دينار چنانچه رسد سه ساله مبلغ 
يكصد و بيست و شش تومان و هشتهزار و هفتصد و سي دينار از بابت 
دوازده  مبلغ  سوي  ملا  قرا  و  كشيش  قرا  مع  سنقرآباد  قريه  مالوجهات 
بهمه  عظام  مستوفيان  تصديق  موافق  كه  دينار  نود  و  هزار  نه  و  تومان 
است  مقرر  مشار  اليه  بضبط  كه  ميشود  شده  مقرر  مذكور  غلامان  ساله 
و  مردود  موراو13  فتور  تاريخ  از  مذكوره  محال  كه  آنست  رعايا  مدعاء  و 
جماعت كرجي خراب و متفرق شده اند و طهماسب قليخان نيز سال بسال 
هست و بود نموده بود مبلغ سي و يكتومان حاصل شده كه مبلغ دوازده 
تومان و نه هزار و نود دينار بهمه ساله قوشچيان مزبور داده شده و نيمه 
كه مبلغ هجده تومان و نهصد و ده دينار بوده باشد از جمله مبلغ چهل 
سنه  در  و  شده  متصرف  خود  دينار  ده  و  ونهصد  هزار  دو  و  تومان  دو  و 
سجقان ئيل و اودئيل بجهة فتور لشكر روميه شوميه در كل تفرقه يافته اند 
چنانچه ميلغ پنجتومان تبريزي در سنه سيجقان ئيل بعمل آمده و رفعت 
پناه محمد صادق ولد وزارت [و] رفعت پناه مومي اليه بمشاراليه چيزي 
مشاراليه  و  نموده اند  بود  و  هست  سنوات  در  انكه  بنابر  رعايا  كه  نوشته 
تكليف جمع مينمايد جمعيت نمينمايند واز قرار هست و بود نقصان كلي 
ميشود ودر سنوات مذكور زياده از مبلغ پنجتومان بتنخواه ارباب حوالات 
ننموده و نزد رعايا باقيست و تا حكم هست و بود برعايا نرسد جمعيت 
نمينمايند بنابرين مقرر فرموديم كه وزارت پناه مشاراليه هر كاه رعايا از 
عهده جمع براوردي واقعي بيرون نتوانند آمد متفرقه آنجا ر[ا] جمع نموده 
درآيند                                                                                     آباداني  بحليه  آنكه  از  بعد  كه  نمايند  عمل  بود  و  هست  قرار  از 



139
اره 

شم
 - 

138
8  

آذر

93

اسناد تاريخي ايران در كتابخانه ى انستيتوي تاريخ آكادمي علوم گرجستان

از عهده جمع براوردي بيرون آيند و وجه همه ساله دارانرا از قرار تصديق 
دفتر سال بسال بدست واصل ساخته سواد حكم و قبضي بازيافت نمايند 
كه مستوفيان عظام بخرج آن وزارت پناه مجري دارند  درينباب قدغن 
دانسته چون پروانچه بمهر [اشرف] رسد اعتماد نمايند تحريرا في شهر 

شعبان المعظم سنه 1047

(17)
حكم جهان مطاع شد آنكه بنابر شفقت شاهانه درباره رفعت و معالي پناه 
زيا علي فولاد بيك زاخوري از تاريخ فوت مرحوم محمد بجان زاخوري 
جا و منصب او را برفعت و معالي پناه مشاراليه شفقت و مرحمت فرموده 
ارزاني داشتيم كه بواجبي بامر مزبور و لوازم آن قيام و اقدام نموده دقيقه 
فوت و فرو كذاشت ننمايد مستوفيان عظام رقم اين عطيه را در دفائر خود 
ثبت كردانيده از شايبه تغيير و تبديل مصون و محروس شناسد و درينباب 
قدغن دانسته در عهده دانند و چون رقم بمهر مهرآثار اشرف رسد اعتماد 

نمايند تحريرا في شهر ربيع الثاني سنه 1051

(18)
فرمان همايون شد انكه وزارت و رفعت پناه شمساً محمد صالح بيك وزير شروان 
از ابتداء ئيلان  ئيل مبلغ يازده تومان و هفت هزار و سيصد دينار تبريزي از بابت 
وجوهات آنجا كه بضبط آنوزارت پناه مقررست در وجه مواجب همه ساله بابونه 
بيك سيسي اغلي غلام خاصه شريفه كه خود بهمه ساله استدعا نموده و از دفتر 
غلامان نوشته اند كه نزد سلطنت و جلالت پناه حشمت و نصفت دستكاه عاليجاه 
خلف السلاطين العظام شجاعا للسلطنه و الاياله و الاقبال اخوي رستم  خان والي 
كرجستان مي باشد و از قرار تصديق عاليجاه مشاراليه كه بدفتر رسيده در كرجستان 
بلوازم خدمات آنجا قيام نموده تقصيري ندارد حسب الامر مقرر دانسته سال بسال از 
قرار تصديق عاليجاه مشاراليه واصل ساخته قبض بازيافت نمايد كه بخرج مجري 
است  در اين باب قدغن دانسته در عهده دانند و همه ساله حكم مجدد نطلبند و چون 

پروانچه بمهر اشرف رسد اعتماد نمايند تحريرا في شهر جمادي الثاني سنه 1051

(19)
هو االله سبحانه

الملك الله
يا محمد يا علي

فرمان همايون شرف نفاذ يافت آنكه فضايل مآب رفعت قباب عزلت اياب عمده 
الفضلاء المسيحيه كتله كوز بشفقت بينهايت شاهانه  و عاطفت بيغايت پادشاهانه 
سرافراز كشته بداند كه سلطنت و جلالت پناه عظمت و بسالت دستكاه عاليجاه 
سلاله السلاطين العظام شجاعا للسلطنه و الاقبال اخوي ام رستم خان والي 
كرجستان كارئيل اخلاص و يكجهتي و دولتخواهي آن زبده العلماء العيسيويه 
را عرض و استدعا نموده بود كه محال وقفي كورخانه در هر جا و هر محل 
كرجستانات كه بوده باشد بتصرف آن فضايل مآب داده شود كه موافق شرط 
واقف به مصرف رسانند رقم اشرف باسم سلطنت و ايالت پناه عظمت و جلالت 

دستكاه عاليجاه سلاله السلاطين العظام نظاما للسلطنه و لاقبال طهمورث خان 
والي كرجستان كاخت صادر شد كه آنچه از محال مزبور در الكاء كاخت بوده باشد 
بتصرف كماشته آن عزت اياب دهد و اگر سخني داشته باشد عرض نمايد و رقم 
اشرف باسم سلطنت و ايالت پناه اخوي مشاراليه نيز صادر كرديد كه محالي كه در 
الكاء كارتيل بوده و حسب الاحكام مطاعه در وجه احدي مقرر نشده باشد بتصرف 
آن رفعت قباب دهد بتوجهات شاهي اميدوار بوده مجددا حسن اخلاص و يكجهتي 
خود را بمنصه ظهور رساند كه باعث ازدياد شفقت خسروانه درباره آن فضايل اياب 
بوده باشد و در عهده شناسند تحريرا ي شهر شوال ختم الخير و الاقبال سنه 1051

(20)
حكم جهانمطاع شد آنكه سلطنت و ايلات پناه حشمت و جلالت دستگاه عليجاه 
الاقبال  و  الحشمه  و  الاياله  و  للسلطنته  نظاما  الكرام  العظام  السلاطين  عمدة 
طهمورث خان والى كرجستان كاخت بشفقت خسروانه اميدوار بوده چون بر 
مضمون رقم اشرف مطلع كردد محالى كه وقف كورخانه و در الكاء آن سلطنت پناه 
بوده حسب الاحكام مطاعه در وجه احدى مقرر نشده باشد بدستورى كه در تصرف 
كتله كوزهاى سابق بوده بتصرف كماشته عمده المسيحيه كتله كوز حال دهد كه 
موافق شرط واقف بمصرف رساند و سلطنت و ايالت پناه حشمت و جلالت دستكاه 
عاليجاه خلف السلاطين العظام الكرام جلاله للسلطنته و الاياله و الحشمه و الاقبال 
اخوى رستم خان والى كرجستان كارتيل بعرض رسانيده بود  كه سيصد و نود خانه 
از رعايا و مردم كارتيل در الكاء كاخت اند هركس از مردم الكاء سلطنت پناه مشاراليه 
كه در الكاء آنسلطنت پناه بوده باشد مانع نشده كذارد كه بوطن مالوف روند و اكر در 
باب محال وقفى كورخانه و جماعت مذكوره سخنى داشته باشد حقيقت را عرض 

نموده بتوجهات خسروانه اميدوار باشد تحريرا فى شهر شوال سنه 1051

(21)
.................................................................................................................................

جمادي14 الثاني 1051
.........................................................................................................................................

حشمت و نصفت دستكاه عالى[جاه] ... ... اخوى رستم خان والى كرجستان كارتيل 
ميباشد مقرر شده بود كه سال بسال از قرار تصديق عاليجاه مشاراليه مهمسازى 
نمايد درينولا مشاراليه استداعاء امضاى نواب همايون ما نموده بنابراين مقرر 
فرموديم كه وزارت و رفعت پناه خواجه محمد وزير و متصدى وجوهات و وزير 
ييكلر بيكى شيروان مبلغ مزبوررا سال بسال از قرار تصديق عاليجاه مشاراليه واصل 
ساخته قبض بازيافت نمايند كه ازان قرار  بخرج مجرى است درينباب قدغن دانسته 
هر ساله حكم مجدد نطلبند و در عهده [دانند] تحريرا [فى شهر] شوال سنه 1052

(22)
الملك الله * شاه باباام انار االله برهانه و جعل الجنة مكانه  محل مهر شاه عباس

فرمان همايون15 شد آنكه چون بموجب پروانچه نواب خاقان رضوان مكان* كه 
بتاريخ شهر رجب سنه 1039 شرف صدور يافته مضمون آنكه مبلغ شش تومان 
پنجهزار و دوازده دينار بمبلغ و بلا مبلغ از بابت محال لورى و سمخوت كرجستان 
بسيورغال اولاد ملك عطا بيك ورثه مرحوم صفى قليخان مقرر است در اينولا 
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رفعت پناه على بيك ولد ملك عطا بيك بدركاه معلىّ آمده بعرض رسانيد كه از 
سيورغال مزبور حصّه باو نداده اند و ايالت و شوكت پناه نصفت و دلالت دستكاه 
عاليجاه  نظاما للاياله و الاقبال خسروخان بيكلربيكى شيروان در ايام مير شكار 
باشيكرى تصديق نوشته كه رفعت پناه مشاراليه بخدمت اشرف عرض نموده 
مقرر فرمودند كه ايالت پناه مشاراليه ميانه ايشان كدخدائى16 نموده باتفاق ايالت و 
شوكت پناه حشمت و جلالت دستكاه عاليجاه نظاما للاياله والاقبال محراب خان 
بيكلربيكى استراباد در ايام يوزباشيكرى موافق حال او و صلاح دولت فيمابين 
ايشان قسمت نمايد و ايالت پناهان مومى اليه رسد مشاراليه را از محال مذكوره 
ذيل مشخص نموده اند بنابر شفقت درباره مشاراليه از ابتداء چهار ماهه توشقان 
ئيل محال مذكوره كه ايالت پناهان مشاراليه حصّه مومى اليه  را از سيورغال 
مذكوربمبلغ از بابت محال لورى قريه امواج يكتومان پنجهزار چهار صد شصت 
دينار قريه مرسه يكتومان هفتهزار و پنجاه دينار بلا مبلغ از بابت قريه كرمكاه 
سمخوت مشخص نموده اند بسيورغال مشاراليه شفقت فرموده ارزانى داشتيم 
كدخدايان و رعاياى محال مذكوره مشاراليه را صاحب سيورغال خود دانسته سال 
بسال مالوجهات و وجوهات و حقوق ديوانى خود را بدو جواب كفته چيزى موقوف 
ندارند حكام و عمال الكاء مذكور دخل در سيورغال مشاراليه نه نموده قلم و قدم 
كوتاه و كشيده دارند و درينولا رفعت پناه على بيك ولد ملك عطا بيك مشاراليه 
استدعاء امضاء نواب كامياب همايون1 ما باسم خود نمود و از دفتر توجيه و سرخط 
تصديق نموده اند كه سيورغال مذكور مستمر است بنابرين مقرر فرمود يم كه 
مضمون حكم نواب خاقان رضوان مكان را من اوّله الى آخره ممضى دانسته از 
فرموده تخلف نورزند در اين باب قدغن دانسته17 هر ساله حكم مجدد نطلبند و 
چون پروانچه بمهر مهرآثار اشرف رسد اعتماد نمايد تحريرا فى شهر جمادى الاول 
سنه 1054 حكم عالى شد آنكه چون رفعت پناه على بيك ولد مرحوم ملك عطا 
بيك حكم مرحمت و غفران پناهى ام را باين مضمون كه بموجب پروانچه مطاعه 
اشرف همايون مبلغ شش تومان و پنجهزار و دوازده دينار بمبلغ و بلامبلغ از بابت 
محال مذكوره  ذيل از جمله سيورغال18 بمبلغ از بابت محال مذكوره لورى قريه 
اموج يكتومان پنجهزار چهار صد و شصت  دينار قريه مرسه يكتومان هفتهزار 
پنجاه دينار بلامبلغ از بابت كرمكاه سمخوت ملك عطا بيك بسيورغال على 
بيك مومى اليه مقرر شده ميبايد كه ملكان و كدخدايان و ساير محال مذكوره 
مضمون پروانچه اشرف را مطاع و قدوه شناخته اصلا دخل در محال سيورغال 
مذكور ننمايد ابراز و استدعاء امضا نمود ايجابا الملتمسه مقرر فرموديم كه ملكان 
و ريش سفيدان محال مذكوره فوق بموجبى كه حسب الفرمان قضا جريان صادر 
كشته اصلا تخلفّ جايز ندارند  مستوفى سركار در دفتر ثبت نمايد تحريرا فى شهر 

جمادى الثانى سنه 1070
جاي مهر شهنواز خان19

(23)
هو

الملك الله
*شاه بابا ام انار االله برهانه

فرمان همايون شد آنكه چون پروانچه بياضى نواب رضوان مكانى* بتاريخ شهر 
ربيع الثانى سنه 1042شرف صدور يافته مضمون آنكه چون رعايا و عجزه قريه 

دوشانلو خاچين اران قراباغ بعرض رسانيدند كه در حوالى محل خاچين كوهى 
واقع است كه از قديم الايام از آنجا سنك جهة طواحين مى بريده اند و بعضى 
از عجزه بان معاش مي كذارانيده اند و هركز احدى مانع و مزاحم نبوده و بدانعلت 
طلبى نمينموده اند درينولا تيولداران خاچين بخلاف معمول قديم مطالبات بدانعلت 
مينمايند بنابرين مقرر فرموديم كه هركاه از قديم الايام بعلت بريدن سنك احدى از 
تيولداران و عمال خاچين طلب و توقعى از عمله مزبور ننمايند و از شكايت محترز 
باشند و نكذارند كه خلاف قانون قديم بعمل آر[ند] ... بدركاه آمده  استدعاء امضاء 
نواب همايون نمود و نوشته مرحوم محمد قليخان حاكم سابق نيز ظاهر ساخته 
بتيولداران محل مزبور نوشته كه چون بتخفيف و تصدق مقرر است مانع و مزاحم 
سنكتراشان مزبور نشده بدينعلت  طلب و توقعى ننمايند بناء عليه مقرر فرموديم كه 
حكم مزبور را من اوله الى آخره بامضاء همايون ممضى و منفذ دانسته هركاه بنقيض 
حكم مزبور حكمى صادر نشده باشد وكلاء بيكلربيكى و تيولداران و داروغكان و 
عمال خاچين حسب المسطور مقرر دانسته از مضمون و مدلول آن عدول و انحراف 
نورزند و بخلاف قانون قديم معترض ايشان نكشته مانع و مزاحم نشوند درينباب 

قدغن دانسته در عهده دانند و هرساله حكم مجدد نطلبند
تحريرا فى [شهر] شوال سنه 1057

(24)
موضع مهر مبارك اشرف اعلي 

فرمان همايون شد آنكه درينوقت بنابر عنايت بيغايت شاهانه و شفقت بينهايت 
خسروانه دربارة رفعت و معالى پناه كمالا الزباربيك غلام خاصه شريفه برادر رفعت 
و معالى پناه مقرب الحضرت كستنديل بيك يساول صحبت از ابتداء هشتماهة 
سيجقان ئيل مبلغ پانزده تومان تبريزى از بابت مالوجهات و وجوهات موضع 
سنقراباد و توابع كه در عوض رسوم بهمه ساله عاليجاه قوللر آقاسى مقرر بود  
برطرف شده حسب الاستدعاء سلطنت و ايالت پناه حشمت و نصيفت دستكاه 
جلالت و ابهت اكتناه20 عاليجاه نظاما للسلطنه و الجلاله و الاقبال اخوى رستم خان 
والى كرجستان بتيول رفعت پناه مومى اليه شفقت و مرحمت فرموده ارزانى داشتيم 
كدخدايان و رعاياء موضع مزبور سال بسال مالوجهات و وجوهات و حقوق ديوانى 
خود را سواى قضية خون بمشاراليه رفع نمايند كه موافق حق و حساب پرسش 
نموده بفيصل رساند حكام و عمال الكاء آذربايجان دخل در تيول مومى اليه ننموده 
قلم و قدم كوتاه و كشيده دارند مستوفيان عظام مبلغ بيست و نه تومان و سه هزار 
و هشتصد و بيست پنجدينار نقد و مقدار يك هزار و پانصد من ميزان تبريز كندم 

برينموجب 
________________________________________

همه ساله از بابت مالوجهات كنده ارش 29 تومان و 3825 دينار
_____________________________

مقررى عن كيله ... از بابت محصول اصفهان
...

 از بابت مالوجهات كنده ارش شيروان و غيره كه بهمه ساله و مقررى او مقرر بود 
از تاريخ مزبور جهة ديوان ضبط نموده مثبت تنخواه ارباب حوالات نمايند درينباب 
قدغن دانسته در عهده دانند و هرساله حكم مجدد نطلبند چون پروانچه بمهر 

مهرآثار رسد اعتماد نمايند تحريرا فى شهر رجب سنه 1058
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اسناد تاريخي ايران در كتابخانه ى انستيتوي تاريخ آكادمي علوم گرجستان

(25)
هو

الملك الله
فرمان همايون شد آنكه چون در ينولا رفعت پناه بابونه بيك سيسي اغلي غلام 
خاصه شريفه بعرض رسانيد كه مبلغ يازده تومان و هفت هزار و ششصد دينار از 
بابت وجوهات الكاء شروان بهمه ساله او مقرر است و وزير الكاء مزبور مبلغي را 
جنس ميدهد و مبلغ پنجتومان تبريزي از بابت رسد تنكوز ئيل و سجقان ئيل را 
موقوف داشته و از سركار توجيه و غلامان تصديق نمودند كه مبلغ مذكور از بابت 
وجوهات الكاء شيروان بهمه ساله مشاراليه مقرر كشته و مستمر است بنابرين مقرر 
فرموديم كه الكاء شيروان بهمه ساله مشاراليه مقرر كشته و مستمر است بنابرين 
مقرر فرموديم كه ايالت و شوكت پناه نجابت و جلالت عاليجاه نظاما الاياله و 
الاقبال خسرو خان بيكلربيكي شيروان بحقيقت رسيده آنچه از بابت مواجب سنوات 
مشاراليه باقي بوده باشد مقرر دارد كه وزير الكاء مذكور مهمسازي نموده قبض 
بازيافت نمايد و از ابتداء اودئيل سال بسال وجه همه ساله مومي اليه را موافق حكم 
اشرف مهمسازي نمايد درينباب قدغن دانسته د ر عهده دانند و چون پروانچه بمهر 

اشرف رسد اعتماد نمايند تحريرا في شهر صفر سنه 1059

(26)
هو االله سبحانه

الملك الله
بسم االله الرحمن الرحيم

يا محمد يا علي
للمؤمنين من عبداالله

ابوالمظفر عباس خان الصفوي
الموسوي الحسيني سيوزوميز

*جدّ بزگوارم طاب ثراه          علي حسن حسين محمد جعفر
شاه باباام اناراالله برهانه         موسي علي محمد علي حسن محمد

چون بنياد و پايزخان و مراد خليفه و رضاقلي و خواجم ويردي و محمود كه اعيان و 
سلاطين كنكرلو بوده اند و شاه كلدي رس قلي و قاسم جماعت كج ساكن نخجوان 
نشان نواب خاقان رضوان مكان كه بامضاء نشان نواب كيتي ستان فردوس مكاني 
بتفصيل ضمن بتاريخ شهر رجب سنه 1043 صادر شده ابراز نمودند مشعر بر آنكه 
مبلغ يكتومان و دو هزار و هفتصد و هشتاد و هفت دينار مال متوجهات جماعت 

مذكوره ذيل بهجت آنكه از قديم الايام سپاهي وسپاهيزاده بوده اند بمعافي و
باسم االله يار و احمد و خليفه و … …                باسم االله يار…

4840 دينار                                                و عبدالكريم و شركا 
                                                                        5307 دينار

باسم االله يار و شركا كه ضمن… اسكندر
قرمانلوا 

جمع شده 2640 دينار
يساقي ايشان مقرر شده كه در هر جار و يساقي كه واقع شود بدستور استمرار مرد 
يساقي خود را حاضر سازند و استدعاء امضاء نواب همايون ما نمودند و از دفتر 

سرخط تصديق نموده اند كه در سنوات بعد از ورود پروانچه امضاء نواب خاقان 
رضوان مكاني برينموجب اسفار واقع شده

پيچي ئيــــــــــل
و تخاقوي ئيل سفر

كرجستان و وان غايب بوده اند

تنكوز ئيــــــــــل
سفر ايروان بشرح

ايضا

بارس ئيـــــــــل
سفر بغداد 

ييلان ئيـــــــــل
و يونت ئيل سفر…

بدستور

سيچقان ئيــــــــل
سفر اول قندهار حاضر بوده اند

3 نفر

اودئيـــــــــل
سفر ثاني قندهار … …

3  نفر
………………

و يساقي ايشان بشرحي كه در تحت هر سال نوشته شد ودر بعضي اسفار غايب 
بوده در بعضي حاضر شده اند و رسد آنچه غايب بوده اند بقلم سركار ضابطه داده 
شده كه حواله نمايند واز سر و كار مزبور نوشته اند كه مبلغ سي وشش تومان و 
شش هزار و نهصد و پنجاه دينار از دفتر سر خط بعلت مسترد مزد يساقي جماعت 
مذكور داخل نسخه مسترد نموده بقلم داده اند و مقرر شده كه دو دانك آن جهة 
تميز و تشخيص بتحصيل داده شود و مبلغ دوازده تومان و دو هزار سيصد و شانزده 
دينار رسد دو دانك وجه مزبور بتحصيل محمد مومن بيك بتحصيل محمد مومن 
بيك يوزباشي طالقاني مقرر شده و محاسبه تحصيدار مزبور كه در فوق نوشته شده 
مبلغ مذكور را وصولي بقلم داده بنابرين مقرر فرموديم كه مستوفيان عظام مضامين 
احكام نواب كيتي دستان فردوس مكان و نواب خاقان رضوان مكان خلد آشيان را 
كه درينباب صادر شده قدوه دانسته مبلغ مذكور فوق را كه مال متوجهات ايشان 
است بدستور سابق و نهج استمرار در دفاتر بمعاني و مستثني دانند كه يساقي خود 
را هر يساقي كه واقع شود موافق استمرا سنوات حاضر ساخته بخدمات قيام نمايند 
كريم سلطان وكيل كنكرلو و حكام و عمال ولايت مزبور بخلاف حكم و حساب 
مدخل در جماعت مزبور ننموده بعلت بيكار و شكار و طرح و دست اند و علوفه و 
عيدي و نوروزي و ساير تكاليف و عوارض مسدوده الابواب مزاحمت بحال ايشان 
نرسانند درينباب قدغن دانسته هر ساله حكم و نشان مجدد طلب ندارند و چون 
بمهر آثار اشرف اقدس ارفع همايون اعلي مزين و مجلي كردد اعتماد نمايند تحرير 

في شهر محرم الحرام سنه ستين و الف 

(27)
هو

الملك الله
فرمان همايون شد آنكه چون رعايا نهرام تومان نخجوان بدركاه معلي آمده بعرض 
رسانيدند كه قريه مذكوره در سر راه واقع است و ايلچي و ساير مترددين كه وارد 
محل مزبور ميشوند اخراجات كلي بايشان ميرسانند و كلانتر تومان نخجوان در 
توجيه اخراجات مملكتي عليحده رسد بايشان ميرسانند و اخراجاتي كه ايشان را واقع 
شده منظور نميدارد و باعث ستم شريكي فيمابين رعاياست بنابرين مقرر فرموديم 
كه وزارت و رفعت و معالي پناه عزت وعوالي دستكاه آصفي شمسا للوزاره و الرفعه 
ميرزا صادق وزير آذربايجان بحقيقت مقدمه معروضه رسيده مقرر دارد كه كلانتر 
الكاء مزبور در توجيهات اخراجات مملكتي اخراجاتي كه رعايا مزبور را از ممر عبور 
و مرور ايلچي و چاپار و غير ذلك روي ميدهد موافق حق و حساب دخل توجيه 



96

نموده رسد واقعي هر محل را مشخص نموده نوعي نمايد كه مطلقا در توجيه حيف 
و ميلي و زيادتي و ستم شريكي فيمابين رعايا واقع نشود و ابواب توجيهات را بخط 
و مهر ارباب و اهالي هر محل رسانيده از انقرار توجيه نمايد درينباب قدغن دانسته 

هر ساله حكم مجدد نطلبند تحريرا في شهر ربيع الثاني سنه 1061

(28)
محل مهر

*شاه باباام انارااالله برهانه                بنده شاه ولايت
عباس

فرمان همايون شد آنكه چون قبل ازين پروانچه خاقان رضوان مكاني بتاريخ 
شهر ذي قعده الحرام سنه 1041 شرف صدور21 يافته مضمون آنكه مالوجهات 
و وجوهات مزرعه اردوي من اعمال بمبلغ معين جمع و بالمناصفه بانعام همه ساله 
ملكجان و ملك داود مقرر است و حكم مطاع22 بتاريخ شهر رمضان المبارك سنه 
1039 كذشته و درينولا ملكجان مذكور بدركاه عرش اشتباه آمده بعرض رسانيد 
كه چون ملك داود شريك او در آباداني و زراعت و عمارت قرية مذكور نمي كوشيد 
و موجب خرابي آنمحل ميشد در حضور وكلاء حاكم و اعيان آنجا رعيت  و آب 
[و] زمين را قسمت نموديم كه هر يك در حصه خود سعي در آباداني نمايد23 ملك 
داود مزبور بدستور حصه خود را چنانچه مشاراليه سعي مي نموده او سعي ننموده 
و آبادان نساخته و الحال در باب قسمت پروانچه اشرف كذرانيده كه مجددا آب و 
زمين [و] رعيت را قسمت نمايند و مشاراليه استدعا نمود كه پروانچه اشرف عز 
صدور يابد كه بدستوري كه سابقاً قسمت شده عملنمايند بنابر اين مقرر فرموديم كه 
چون قبل ازين قسمت آب و زمين [و] رعيت موقوف محضر سليم خان شده بود 
و محضري24 كه درينباب درست شده بمهر مشاراليه رسيده است ملك داود مزبور 
همان قسمت را منظور داشته بمجرد حكمي كه مجددا كذرانيده  باشد كه قسمت 
آب و زمين نمايد مستند نگردد وبهمان قسمت اكتفا نمايد كه ملكجان مزبور در 
آباداني حصه مقسومه خود نمايد و درينولا رفعت پناه… بيك بدركاه عرش اشتباه 
آمده عرض كرد كه ملكجان مزبور والد او بوده و استدعا امضاء همايون نمود بنابر 
اين مقرر فرموديم كه حكم خاقان رضوان مكاني را من اوله الي آخره ممضي و 
منفذ دانسته فرموده تخلف نورزند درينباب قدغن دانسته در عهده دانند [تحريرا في 

شهر] ذي حجه الحرام سنه 1061
از قرار نوشته سيادت و وزارت و اقبال پناه عاليجاه سلطان العلما اعتمادالدوله العليه 

العاليه الخاقانيه بر عنوان پروانچه سابقه كه نزد صاحب پروانچه است شده 
تو كلة علي االله … (؟)
محل مهر وزير اعظم

مطابق بالاصل نوشتم من ميرزا محمد اغالروف

(29)
هو

الملك الله
*جد بزرگوارم تاب ثراه

فرمان همايون شد آنكه چون رفعت پناه بابونه بيك ولد كيخسرو بيك سيسي 

اغلي سواد حكم اشرف كه بتاريخ شهر ربيع الاول سنه 1062 صادر كشته ابراز 
نمود خلاصه مضمون آنكه پروانچه نواب كيتي ستان فردوس مكاني عز اصدار 
يافته كه موازي پنج خانوار از ناور و پنجاه خانوار رعيت از جمله از ناوران و رعاياء 
الكاء كارتيل كه قبل ازين بپارسدان سيسي اغلي تعلق داشته بكيخسرو بيك سيسي 
اغلي شفقت شده بقيد آنكه ناوران و رعايا الكاء مزبور خود را بزبدة الاشباه مومي 
اليه متعلق دانسته از سخن و صلاح حسابي او بيرون نرفته رعايت و مراقبت او را 
لازم دانند و حكام كرام ذوي احترام ولايت گرجستان حسب المسطور مقرر دانسته 
بخلاف حكم و حساب مدخل در جماعت مزبوره ننمايند و استدعاء امضاء همايون 
نموده بوده اند و مقرر فرموده بوده ايم كه مرحوم رستم خان والي كرجستان حكم 
نواب كيتي ستان فردوس مكاني را من اوله الي آخر بامضاء نواب همايون ما ممضي 
و منفذ داند و در ينولا استدعا امضاء نواب همايون ما بعهده عاليجاه والي حال 
كرجستان نمود بنابرين مقرر فرموديم كه سلطنت و جلالت پناه حشمت و بسالت 
دستكاه ابهت و نصفت انتباه عاليجاه خلف السلاطين العظام عمدة الخوانين الكرام 
شجاعا للسلطنه و الاياله والجلاله و الاقبال شاه نواز خان والي كرجستان حسب 
المسطور مقرر دانسته حكم مزبور را من اوله الي آخره بامضاء نواب كامياب همايون 
ما ممضي و منفذ داند و از آنقرار عملنمايد درينباب قدغن دانسته هر ساله حكم 

مجدد نطلبند تحريرا في شهر ربيع الاول سنه 1069

(30)
هو

الملك الله
فرمان همايون شد آنكه وزارت و  رفعت پناه عزت و معالي دستكاه آصفي نتيجه 
لوزرايي ظهير الوزاره25 و الرفعه و المعالي ميرزا ابراهيم وزير آذربايجان از ابتداء 
هشتماهه تنكوز ئيل مبلغ چهل و هشت تومان و نه هزار دينار از بابت مالوجهات او 
وجوهات و تفاوت جزية اكليس كه بهمه سالة عاليجاه شاه نواز خان والي كرجستان 
مقرر بوده و چون عاليجاه مشاراليه برتبة ايالت الكاء مذكور سرافراز شده وجه مزبور 
بباقي آمده در وجه مواجب همه ساله رفعت پناه يار علي بيك برات ايلي كه از دفتر 
غلامان نوشته اند كه حسب الرقم اشرف از ابتداء هشتماهه تنكوزئيل در سلك 
غلامان خاصه شريفه منتظم كشته و مقرر شده كه در سفر آذربايجان بخدمات 
مشغول باشد حسب الظهر مقرر دانسته در معاملة تنكوزئيل سي و دو تومان و شش 
هزار دينار رسد هشتماهه و از ابتداء سجقان ئيل مبلغ چهل و هشت تومان و نه 
هزار دينار سال بسال از قرار تصديق دفتر غلامان و توجيه رسانيده و از افراد قبض 
بخرج مجري دانند درينباب قدغن دانسته هر ساله حكم مجدد نطلبند تحريرا في 

شهر ذي حجه الحرام سنه 1069

(31)
حكم جهان مطاع شد آنكه چون رفعت پناه يسابيك كاختي بعرض رسانيد كه 

محال مذكور ذيل كاخت ملك موروثي
قريه بوجفار قريه جوريق 

قريه ساج اربلا
مشاراليه است و در قديم الايام هيچيك از حكام دخل در محالمزبوره موروثي مومي 
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اليه نمي نموده اند و استدعا نمود كه مقرر فرمائيم كه حكام حال نيز بدستور دخل 
در محال مذكوره ننمايند بنابرين مقرر فرموديم كه ايالت و شوكت پناه حشمت و 
جلالت دستكاه عاليجاه نظاما للاياله و الشوكه و الاقبال مرتضي قليخان زياد اغلي و 
مصاحب قاجار بيكلربيكي قراباغ و حاكم قلاع مباركات شاه آباد و نصرت آباد كاخت 
و ايالت و شوكت پناه حشمت دستكاه زيبا للاياله والشوكه عليقلي خان كنكرلو 
حاكم نخجوان و قلعه مباركة اسلام آباد در باب املاك متصرف فيه مشاراليه موافق 
شرح رقم مجملي كه عليحده صادر شده باشد عمل نمايند و در عهده شناسند 

تحريرا في شهر رمضان المبارك سنه 1070

(32)
جاي مهر شاه عباس

حكم جهانمطاع شد آنكه بنابر عنايت بيغايت شاهانه و مرحمت بينهايت پاشاهانه 
درباره رفعت و معالي پناه عزت و عواله دستكاه كمالا للرفعه والعز و المعالي الزبار 
بيك از ابتداء ششماهه سيچقان ئيل محال كورة ذيل كرجستانرا كه رفعت و معالي 

پناه مشاراليه عرض نمود كه موروثى و غير موروثي مومي اليه است
قريه كومش                   قريه مناستر

قريه غوبان                     قريه واكتاكت
                             قريه آصوريت                  قريه حاله

بسيورغال ابدي و آحسان سرمدي رفعت و معالي  پناه مشاراليه شفقت و مرحمت 
فرموديم سلطنت و ايالت و شوكت و حشمت و دلالت دستكاه عاليجاه [خلفاً] 
لسلاطين العظام نظاما للسـ[ل]طنه و و الاياله و الشوكه و الاقبال [شاهنواز خا]
ن والي كرجستان كارئيل26 مالوجهات املاك مزبوره  را بمشاراليه گذاشته امداد و 
اعانتي كه لازم باشد بتقديم رساند مستوفيان عظام كرام ديوان اعلي اين عطيه را27 
درباره رفعت  و معالي پناه مومي اليه مخلد و بر دوام دانسته در دفاتر خلود ثبت و 
مرقوم كردانند از28 شايبه تغيير و تبديل مصون و محروس شناسند تحريرا في شهر 

محرم الحرام سنه 1071
[حـ]سب الامر الاعلي از قرار نوشته وزارت و اقبال پناه عظمت و حشمت و اجلال 
دستكاه عاليجاه مخلص… اشتباه و عمده مقربان در كاه اعتماد الدوله العليه العاليه 
خاقانيه29 مهر همايون ثبت شد مهر همايون ثبت دفتر خاصه30 (؟) ثبت دفتر 

غلامان … ديوان اعلي ثبت دفتر سر خط

(33)
هو

حكم جهانمطاع شد آنكه رفعت و معالى پناه زبده الاشباه دميدره بيك بعنايت 
شاهانه سرافراز كشته بداند كه مقرر فرموده ايم كه سلطنت و ايالت و شوكت پناه 
حشمت و جلالت دستكاه عاليجاه سلاله الولاه العظام نظاما للسلطنه و الاياله و 
الشوكه و الحشمه و الاقبال شاهنواز خان والي كرجستان در باب فرستادن همسره 
آنرفعت و معالي پناه و صبيه رفعت و معالي پناه اوتار بيك وكيل كه در منزل رفعت 
و معالي پناه عمده الامائل و الاقران كيو بيك اميلاخور بيك ميباشد بدركاه جهان 
پناه و تهيه كه لازم بوده باشد نمايد چون بر مضمون رقم اشراف مطالع كردد مومي 
اليهمارا مصحوب مردم اعتقادي نزد سلطنت پناه مومي اليه به فرستند كه بدستوري 

كه مقرر فرموده ايم كس همراه نموده در نهايت اعزاز و احترام روانه نمايد تحريرا 
في شهر رمضان المبارك سنه 1071

(34)
هو

الملك [الله]
فرمان همايون شد انكه رعاياء قريه منجيل و خرزويل مبلغ سي و نه تومان و يكهزار 
و دويست دينار تبريزي از ابتداء لوي ئيل در وجه مواجب همه ساله رفعت و معالي 
پناه سهراب بيك غلام خاصه شريفه ولد رفعت و معالي پناه نظاما للرفعه الزبار بيك 
كه عاليجاه قوللر آقاسي تجويز نموده كه حسب الامر الاعلي از ابتداء لوي ئيل مبلغ 
مزبور از بابت مالوجهات و وجوهات محل مزبور اضافه تيول رفعت و معالي پناه الزبار 
بيك بهمه ساله رفعت پناه سهراب بيك ولد مشاراليه مقرر كشته حسب الظهر مقرر 
دانسته سال بسال از قرار تصديق عاليجاه والي كرجستان مهمسازي نموده موقوف 
ندارند درينباب قدغن دانسته هر ساله حكم مجددا طلب ندارند و چون پروانچه بمهر 

آثار اشرف رسد اعتماد نمايند تحريرا في شهر جمادي الاولي سنه 1075

پى نوشت:
1 . غزلباش
2 . شمكور؟

3 . قولى
4 . بموجبى
5 . نمايد
6 . رساند
7 . مراهم

8 . كورام بيك مزبور اولاد را
9 . شفقت و اولاد

10 . استدعا و مدد كومك
11 . استاده كان

12 . الا له
13 . مورا

14 . جمدي
15 . هميون

16 . كدخداى
17 . تمام

18 . سيورغات
19 . سهوار خان

20 . اكتاه
21 . ورود
22 . امضا
23 . تمام

24 . مختصري
25 . الاوزاره
26 . و كارتيل
27 . اعطبه

28 . در
29 . قاني

30 . خلاصه




